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 چکیده
 نـزد    از جمله مباحث موجود در روش شناسی های جدید، پی گیری روش توجیه در یک مکتب اسـت کـه                   

ملاصدرا در توجیه، بر خلاف حصرگرایی روش شناختی قدما، علاوه بر بهره            . قدما همان پاسخ به لم اثبات است      
آورد و نقـاط متعـالی    پای برهان، نیز روی می ی روشمند از وجدان، همتا و هم     گیری بسیار از برهان، به استفاده     

همچنین در شمارش گـزاره هـای پایـه    . کند وجیه میتفکر خویش را با تأسی از روش عرفا، با وجدان و شهود ت            
همچنین از آن جـا     . کند  ی اشراق را نیز اضافه می       علاوه بر اوّلیاّت نزد قدما، گزاره های حدسی و مکتسب از قوهّ           

که ملاصدرا در پی تأسیس نظامی نوین در تفکر است به نقد اندیشه های دیگران نیز توجه داشته و با در پیش                      
 .پردازد ی آرای اندیشمندان دیگر می  منطقی به نقد مبانی، ادلهّ و نتیجهگرفتن روشی

 
 :کلیدواژه ها

 روش شناسی، توجیه، نقد، حکمت متعالیه، خودموجهّ، برهان، وجدان 
 

 طرح مسأله
یکـی  . ی پرسش از چرایی در دو حوزه قابل بررسی اسـت          خت روش شنا  در مطالعات 

ی توجیـه پاسـخ داده    سؤال از دلیل، به وسیله  . پرسش از دلیل است و دیگری از علت       
شود و این که ملاک عقلانیت       ها سؤال می   در بحث توجیه، از معقولیت گزاره     . شودمی
در پرسش از دلیل، به دنبال توجیهی هستیم که موجّه بودن گزاره هـا              . ها چیست  آن

 .را نشان دهد
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در تعریـف   . گـردد   م باز می  ی عل  کرد دانشمندان به مسأله   یزیر بنای این مسأله به رو     
قـول جـازم    ابـن سـینا آن را         . شـود   تعریف مـی    صادق موجهّ  باور افلاطونی، علم  به     

 دانشمندان دیگر نیز کما     )23 ص ، الاشارات و التنبیهات   ابن سینا ،  (. کند  معرفی می  مطابق ثابت 
یـن کـه چگونـه     ا.)1/14، شـرح الاشـارات و التنبیهـات   طوسی،    ( اند بیش همین مبنا را پذیرفته    

توانیم به باورهای مستدل دست یـابیم، سـؤالی اسـت کـه مباحـث فراوانـی را در                    می
دانند  سوفسطاییان این سؤال را به کلیّ بی پاسخ می        . است معرفت شناسی ایجاد کرده   

 . باشند و لذا منکر حصول به علم می
واجـه  مالـف ب اسـت      : کنیم، با گـزاره ای همچـون       وقتی که یک امر را توصیف می      

 هـر جـوابی بـه آن حـداقل شـامل دو گـزاره                چـرا؟  پرسـیم   شویم و زمانی که می      می
ی دیگـر توجیـه    هر کدام از آن دو نیز در مقام استدلال با حد اقل دو گـزاره            . باشد  می
سوفسـطاییان ایـن سلسـله را       .  ادامـه خواهـد داشـت      همچنـان این جریـان    . شود  می

ی پــاسخ هـا      توان به همـه     تـاه انسانی نمی  دانند و معتقدنـد در عمر کو       نامتناهی می 
 ـ در . داننـد  ـ را محال می باور صادق موجّه  دست یافت و از این رو دست یـابی به علم 

پـذیر و منتهـی بـه     رد سنّتی ارسطویی قایل است که این پرسش ها پایانمقابل، رویک 
 خوانـده   ایـن دیـدگاه امـروزه بـه نـام مبنـاگروی سـنّتی             . گزاره های خودموجّه است   

در این دیدگاه علم، یا ثابت به خود است یا ثابت به غیر که نهایتاً به ثابت به                  . شود  می
 .گردد خود باز می

شود، این است که گزاره های ثابت به خود           سؤال بعدی که در این زمینه مطرح می       
، پاسخ این سؤال بـدیهی اسـت کـه خـود بـر             )ارسطویی (کدام است؟ در دیدگاه رایج    

البتّـه  . اوّلیّات، محسوسات، مجرّبات، حدسیّات، متواترات و فطریّـات       :  است شش قسم 
ی پایـه یـا بـدیهی را     به عنوان مثال خواجه نصیر گزاره. نظرات دیگری نیز وجود دارد    

 .)1/51طوسی،شرح الاشارات و التنبیهات( داند همان اوّلیّات می
ی پایه و خودموجّه به گزاره توان از این گزاره ها   سؤال دیگر این است که چگونه می      

های مکتسب و ثابت به غیر دست یافت؟ در منطق ارسطویی پاسخ این سؤال، قیـاس       
در این سیستم جز قیاس، راه معتبر دیگری برای رسیدن بـه اثبـات گـزاره هـا                  . است

این . توان به نوعی حصرگرایی روشی را به ارسطوییان نسبت داد           وجود ندارد و لذا می    
ر های ذهن را د    ی توانایی   نیز مشکلاتی را بوجود آورده است چرا که همه        حصر گرایی   
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 امروزه مبناهای دیگری نیز بوجود آمـده اسـت        . کند  پشتیبانی نمی  دست یابی به علم   
 .مبناگروی نوینو چون انسجام گروی، متن گروی، هم

در ایـن نظـام     . ی مبناگروی سنّتی ارسـطویی اسـت       مبناگروی نوین، بازسازی شده   
منسوب است دو ترمیم نسبت بـه مبنـاگروی سـنّتی انجـام        آنتونی کنی  کری که به  ف

کنی . ی گزاره های پایه و دیگری در طریق اکتساب از آن            یکی در توسعه  . شده است   
. گزاره های غیر مکتسب را به بدیهی بـرای حافظـه و  گـزاره هـای مبنـا تعمـیم داد                     

: تـوان از آن هـا دفـاع کـرد           ریـق مـی   های مبنا، گزاره هایی است که بـه سـه ط           گزاره
همچنین در راه اکتساب از گزاره های پایه نیز         . استدلال، تحقیق و عمل موفقیت آمیز     

 .)207ـ202، صصروش شناسی مطالعات دینیفرامرز قراملکی، ( استقرا و شهادت را وارد کرد
از طرف دیگر در بررسی متدولوژی مکاتب به خصوص مکاتبی که مـدعّی تأسـیس               

ی دیگری که باید به آن دقت شـود، روش نقـد آن       امی نوین در تفکّر هستند، نکته     نظ
پرداختن به ادلّه و استدلالات متفکّـرین  . ها نسبت به آرای رقیب و مکاتب بدیل است        

هدف ما در ایـن مقالـه آن اسـت        . دیگر برای هر صاحب مکتب جدیدی ضروری است       
 آن در توجیـه چیسـت؟ سـاختار         که ببینیم در نظام فکری ملاصدرا موضـع مؤسـس         

ی این دو را چـه       ی ادلّه  استدلال ها از حیث قیاس و استقرا و تمثیل کدام است؟ مادّه           
دهد؟ آیا حصر گرایی سنتی و مبنا گرایی سنتی را قایـل اسـت و      قضایایی تشکیل می  

 در پی آنیم که بدانیم نقدهای این        همچنینی دیگری دارد؟      یا در مورد توجیه، نظریه    
رقبا، نقد مبانی است یا نقد ادلّه یا نقد نتایج؟ ساختار صوری نقـد در               به  کتب نسبت   م

 این دو کدام است؟ و این که آیا دچار آفات نقد شده است یا خیر؟ 
 

 روش شناسی توجیه در حکمت متعالیه
ایـن مسـأله    . دانستیم که اثبات یک ادعّا وابسته به ادلّه و قوتّ توجیه آن ادلّه است             

یل اهمّیّت زیادی که نزد متفکران داشته است، موجب شـده اسـت تـا نظریّـات                 به دل 
منطق دانان مسلمان ـ که به طور عمده پیروان ارسطو  . مختلفی در این باب ارائه شود

و دیدگاه مبناگروی او در این زمینـه هسـتند ـ ایـن دیـدگاه را در عنـوان مطالـب و        
ر منطـق مطالـب بـه سـه مطلـب تقسـیم             د. مبادی علوم، مورد بررسی قرار داده انـد       
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مطلب لم هم خـود دو قسـم دارد         . »مطلب لم «و  » مطلب هل «،  »مطلب ما «. شود  می
ی توجیـه     تـوان در مقولـه      پاسخ سؤال از لـم اثبـات را مـی         . »لم اثبات «و  » لم ثبوت «

 .گیری کرد پی
یکـی آن کـه گـزاره هـای پایـه و            : در بحث توجیـه دو سـؤال اساسـی وجـود دارد           

جّه کدام است؟ و دیگری آن که راه اکتساب از این گزاره ها چیسـت؟ گفتـیم                 خودمو
در ایـن جـا ابـن سـینا         . که در مبنای ارسطویی گزاره هـای پایـه شـش قسـم اسـت              

در راه  . رسـد   کند و لذا عدد بدیهیات به هشت می         مشاهدات را به سه قسم تقسیم می      
نه، این متفکّـرین تنهــا راه       اکتساب هم اشـاره کردیم که در یک دیدگـاه حصرگرایـا        

در یک جمع بندی تنها راه رسیدن بـه علـم نـزد اکثـر               . دانند  استـدلال را قیـاس می   
 .ی آن، یقینیّات و صورت آن، قیاس است است که مادّهبرهان فیلسوفان ارسطویی 

 
  نزد ملاصدراخودموجهگزاره های 

در دیدگاه مشهور   .  دارد ملاصدرا در تعیین گزاره های بدیهی با قول مشهور اختلاف         
سنتی، گزاره های بدیهی شامل اوّلیّات، مجرّبات، محسوسات، متـواترات، حدسـیّات و             

العلم " :دهد  امّا ملاصدرا تقسیم بندی تصدیقات را به این گونه ارائه می          . فطریّات است 
فجهـل  إما تصدیق و هو الاعتقاد الراجح سواء بلغ حد الجزم فإن طـابق الواقـع فیقـین و إلا                   

ر و قد یطلق على المعنـى الشـامل لهمـا            صادق أو کاذب و إما غیره فتصوّ       مرکب أو لا فظنٌّ   
و کل منهما فطری و حدسی و مکتسب یمکـن تحصـیله مـن الأولـین إن لـم             . فیرادف العلم 

 .)3ص، اللمعات المشرقیۀصدرالدین شیرازی، ( "یحصل بإشراق من القوۀ القدسیۀ
 تی قدسی و مکتسب از فطر      تسب از طریق اشراق قوّه    در این بیان تصدیقات به مک     

 را در دیـدگاه  خودموجـه توان گزاره های      در این صورت می   . شود  و حدسی تقسیم می   
ی  یا مکتسب از قـوّه    (، حدسی و موهبتی     )یا بدیهی (فطری  : ملاصدرا سه قسم دانست   

 ).قدسی
کند که یقینیّـات      یی همین نوشته اشاره م      لازم به تذکّر است که ملاصدرا در ادامه       

اللمعـات   صـدر الـدین شـیرازی،     . (بـرد   شش قسم است و عیناً همان اقسام مشهور را نام مـی           
 ولی نباید گمان کرد که او در شمارش قضایای پایه همانند قول مشهور )33، صالمشرقیۀ
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صـدر  (. شـمرد   چرا که در جای دیگر این شش قسم را جزو بدیهیّات بر می            . اعتقاد دارد 
 1)2، صالتصور و التصدیقشیرازی، الدین 

: بندی کلیّ سه قسم است       در یک تقسیم   خودموجههای    پس، از دیدگاه صدرا  گزاره     
باشـد ـ    فطری یا بدیهی ـ که خود دارای شش قسم اسـت کـه همـان یقینیّـات مـی      

ولی به هر حال او نیز معتقد اسـت کـه تصـدیقات    . ی قدسی حدسی و مکتسب از قوّه 
 الحکمۀ المتعالیۀ فـی     صدر الدین شیرازی،   (.ایای بی نیاز از برهان منتهی شود      نظری باید به قض   
 )4/119، الاسفار العقلیۀ الاربعۀ

 
 جایگاه برهان نزد ملاصدرا

 نزد ملاصدرا با دیدگاه مشهور متفاوت       خودموجهپس از اشاره به این که گزاره های         
گفتیم کـه   . پردازیم  ه می است، به بحث پیرامون راه اکتساب حقایق در حکمت متعالی         

در دیدگاه مشهور که همان مبناگروی سنّتی است، در اکتسـاب از گـزاره هـای پایـه                  
به این معنی که در این دیدگاه تنهـا راه بدسـت            . نوعی حصر گرایی روشی وجود دارد     

که با توجّه به مقدّمات یقینی به کار رفته در اسـتدلالات،            . آوردن حقایق، قیاس است   
حال بر آنیم که ببینیم در دیدگاه ملاصـدرا    . قایق همان برهان خواهد بود    راه کسب ح  

به عنوان مؤسسّ حکمت متعالیه آیا راه توجیه قضایا و گزاره هـا کـدام اسـت؟ و وی                   
 نسبت به برهان چه نگرشی دارد؟

در موارد متعدّدی صـدرا، برهـان را     . دهیم   وی به برهان را نشان می      رویکرددر ابتدا   
 برهـان اسـت کـه       بدان که اولاً  « :کند  دست یابی به علم و حقیقت معرفّی می       تنها راه   

 2)1/108 اسفارصدر الدین شیرازی،(» باید تبعیّت شود
بینیم که ملاصدرا راه دست یابی به علـم و اثبـات حقـایق را                 در این گونه موارد می    

 .شمارد داند و در این راه تنها برهان را قابل تبعیتّ بر می برهان می
کند و رسـیدن      اما در مواردی نیز در کنار برهان، به وجدان و یا شهود هم اشاره می              

بـدان کـه راه در      « : دانـد   به علم و حقیقت را در گرو پیمودن یکی از ایـن دو راه مـی               
صـدر الـدین     (»یی عیـان   بدست آوردن معارف الهی یا برهان یقینی است و یـا مکاشـفه            

شود که ملاصـدرا در کنـار راه          در این موارد مشاهده می    . 3)286 ص ، العرشیۀ ۀ الحکم شیرازی،
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برهان، وجدان یا کشف را هم موافق و همسو با آن در دست یابی بـه حقـایق معرفّـی         

 .کند می
در یک مرحله بالاتر، همراهی و جمع بین برهان و وجدان را  راه کاملین و راسخین     

 و در مرحلـه ای بـالاتر،        4 )8/346 اسفار صدر الدین شیرازی،   (.کند  در علم و عرفان معرّفی می     
یعنـی  . داند راه اکتساب برخی حقایق را تنها منحصر در جمع بین برهان و وجدان می         
 .5باید از هر دو مزیّت بهره مند بود تا به حقیقت دست یافت نه یکی از آن دو

 داند بـه گونـه      ملاصدرا راه خود در حکمت متعالیه را جمع بین برهان و وجدان می            
 اوی متقـدّم بـر        ای که معتقد است این طریق دست یابی به حقایق نه در نزد فلاسفه             

لذا نه فیلسوفی توانسته است بـه حقـایق طـرح           . وجود داشته است و نه در میان عرفا       
هـایی را    شده در حکمت متعالیه دست یابد و نه عارفی توانسته اسـت چنـین برهـان               

  6 .اقامه کند
ن مرحله دست یابی به حقایق و علـومی را تنهـا در کشـف و                در نهایت و در بالاتری    

 صـدر الـدین شـیرازی،      (.بینـد   داند و برای برهان راهی به سوی حقیقت باز نمی           وجدان می 
 7)9/109اسفار

ملاصدرا در مـوارد زیـادی اشـاره        . این مسأله در مورد احکام موجودات صادق است       
ی بحـث هـای نظـری خـارج           حوزهکند که دست یابی به احکام مصادیق وجود از            می

است و رسیدن به حقیقت وجود و مصادیق خارجی آن جز با کشـف و شـهود میسّـر                   
 همچنـین تصور وجود با حد و رسم امکان ندارد و          « : گوید  به عنوان نمونه می   . نیست
چرا که تصور یک شیء عینی به ایـن         . توان آن را با صورتی مساوی آن تصور کرد          نمی

ورت آن، از خارج به ذهن منتقل شـود و ایـن امـر، در غیـر وجـود                   است که معنا و ص    
تـوان آن را      ی واقـع بـین نمـی        ی صریح و دیـده      در وجود جز به مشاهده    . جاری است 

صـدر الـدین    (».شـود  درک کرد و حتی با حد و برهان و عبارت و بیان نیـز حاصـل نمـی          
 8)6، صشیرازی، الشواهد الربوبیۀ

ی متقدّم ارسطو و افلاطون را دارای مقـام جمـع بـر               سفهالبتّه ملاصدرا در میان فلا    
امّـا ابـن سـینا را بـه         . داند  شمرد و آنان را از طریقت کشف و وجدان برخوردار می            می

 9.شمرد مند نبودن از چنین طریقی، در رسیدن به کنه حقایق عاجز بر می دلیل بهره
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م و حقیقت و به عبارت      پس به طور خلاصه از دیدگاه ملاصدرا تنها راه وصول به عل           
بلکه اصلی تـرین راه، وجـدان و کشـف و شـهود             . دیگر، تنها راه توجیه، برهان نیست     

شود و در موارد دیگر       چرا که یا علومی وجود دارد که جز با مکاشفه حاصل نمی           . است
راه برهان در دسـت یـابی بـه قضـایا و تصـدیقات               نیز راه کشف و مشاهده همتا و هم       

 .بینـد  داند و نیازی به برهان نمـی   حتی برخی موارد وجدان را کافی می     و. کارایی دارد 
 10)22، صدالمبدء و المعاصدر الدین شیرازی، (

ی بـراهین،   در یک بیان دیگر، در بحث اثبات جوهریتّ و تجرّد نفس،  پس از اقامـه     
هود پردازد و از جمله به گزارش برخی عرفـا از ش ـ        ی مؤیدّاتی بر این مطلب می      به ارائه 

کنـد و در ادامـه، برهـان را زمینـه و معـدّ                نفسشان مجرّد از این عالم مادیّ اشاره می       
صـدر الـدین     (.شـمرد   کند و علم و یقین را موهبتی از جانب خداونـد بـر مـی                معرفی می 

البتّه این به آن معنی نیست که برهان ارزشی ندارد بلکه           . )221 الشواهد الربوبیۀ، ص   شیرازی،
ایی موجود در قـول مشـهور، در دیـدگاه ملاصـدرا برهـان تنهـا راه                 در مقابل حصرگر  

 .توجیه گزاره ها نیست و کشف و شهود از جایگاهی والا و منزلتی برتر برخوردار است
 

 وجدان در حکمت متعالیه
رسد وجدان در      به نظر می    که در مورد وجدان در بیان ملاصدرا بجاست اشاره کنیم        

بیش ترین کـاربرد آن همـان       .  چیز اطلاق شده است    اصطلاح حکمت متعالیه به چند    
 11.شود است که در بالا نیز به آن اشاره کردیم که با کشف و شهود عرفانی مساوق می

کنـد و قـول بـه         در جایی دیگر، آن را به موارد معلوم به علم حصولی نیز اطلاق می             
صـدر الـدین   ( دکن ـ باقی ماندن جزء آبی و هوایی در ذوب مواد را مؤیّـد بـه وجـدان مـی        

ی حسیّ و بصری     در این جا روشن است که وجدان همان مشاهده        . )5/330اسـفار  شیرازی،
در جـای دیگـر و در بحـث پیرامـون وجـود             .  علم حصـولی اسـت     ی  است که از مقوله   

شمرد و لذا در این گونـه مـوارد،    وسواس در نفس آدمی، آن را معلوم به وجدان بر می      
المبـدء و المعـاد،      صـدر الـدین شـیرازی،     (.  اطـلاق کـرده اسـت      وجدان را بر علم حضوری نیـز      

آید در دیدگاه او وجدان اعم از علم حصولی و حضوری              از این رو به نظر می      12).202ص
 .است
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 حدس در دیدگاه ملاصدرا
اگر به خاطر داشته باشیم، ملاصدرا در بیان گزاره های ثابت به خود، یـک مـورد را                  

ا دارد که نگاهی گذرا به حدس در دیدگاه وی داشته ج. تصدیقات حدسی معرفی کرد
 .باشیم

حال که روشـن شـد کـه حـد و           «: شود  حدس در نظر ملاصدرا این گونه تعریف می       
 بیان شد که نفس، در حـال جهالـت در   همچنینبرهان در طرفین مشترک هستند و     

وزنه ای برد؛ پس گریزی نیست تا راهبری نفس را راهنمایی کند و ر        تاریکی به سر می   
این جای پا همان حدّ وسط در برهـان و حـد اسـت و آن                . جای پای او را روشن کند     

پس استعداد نفس برای وجدان این حدّ وسـط، همـان           . روزنه، همانا حدس زدن است    
 )3/516اسفار صدر الدین شیرازی،( ».حدس است

ی نفـس در مسـیر دسـت یـابی بـه       در این بیان ملاصدرا حـدس را روشـن کننـده      
 میـان مقـدّمات و کشـف حـدّ وسـط در      ی  داند که برای پیداکردن رابطـه       یقت می حق

البتّـه از   . برهان، لازم است تا  کسی او را راهنمایی کرده، از ظلمت جهل خارج سـازد               
ی انسان هـا در      دیدگاه وی نفوس انسانی در این استعداد دارای مراتب هستند و همه           

ی هستند که چنین استعدادی را ندارند و بـه          انسان های . باشند  این مسأله یکسان نمی   
تعبیر صدرا گوش باطنی برای شنیدن صدای ملکوتی را واجد نیستند و انسان هـایی               

کننـد و بـه       که دارای نفس قدسی بوده، به سرعت با عـالم ملکـوت اتصـال پیـدا مـی                 
 )342-341 الشواهد الربوبیۀ، صصدر الدین شیرازی،( .یابند معلومات بسیاری آگاهی می

 هـای   گـذارد، ریاضـت     هایی که او برای تکامل این استعداد پیش رو مـی           از جمله راه  
از آن جا که راه وصول به حقیقت نزد صدرا جمع           : در حقیقت باید گفت   . شرعی است 

قـبلاً بیـان   . بین برهان و کشف است؛ توجهّ به تأثیر و تأثّر این دو نیز قابل توجه است   
گیرد که به خاطر بی بهره بودن از کشـف و             نا خرده می  کردیم که ملاصدرا بر ابن سی     

 اشـاره دارد    همچنینشهود، در بسیاری مواضع از دست یابی به حقیقت عاجز است و             
که بسیاری از عرفا به خاطر دوری از برهان توانـایی بیـان بسـیاری مسـایل عقلـی را                    

صـدرا درهـم    دهد که کشف و برهـان در نظـر            همین بیان به خوبی  نشان می      . ندارند
صـدر الـدین     (.کند  در جایی به وضوح به تأثیر این دو مقوله در هم تصریح می            . تنیده اند 

 13)266 المبدء و المعاد، صشیرازی،
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ایـن بیـان    . شـود   پس در دیدگاه او کشف تام جز از راه برهان و حدس حاصل نمـی              
ل بـه   چراکـه راه وصـو    . کنـد   نقش مهم و مؤثّر حدس را در حکمت متعالیه روشن می          

و البتّـه همـین     . باشـد   یکی از اصلی ترین توجیهات که همانا کشف است، حدس مـی           
 شـرعی و مجاهـدات علمـی و عملـی تکامـل پیـدا               های  ی ریاضت   حدس نیز در سایه   

این سخن به روشنی در هم تنیدگی و تأثیر متقابل حدس و برهان و کشـف                . کند  می
 .کند را در دیدگاه ملاصدرا آشکار می

شود از ایـن قـرار        از مواردی که در آثار صدرالمتألهین با حدس توجیه می         اما برخی   
 :است

اینان کسانی هستند که نفس خویش را از   «: گوید  ـ در مورد گروهی از انسان ها می       
عقل هاشان را   . شهوات تصفیه کرده اند و عادت های پست را از اخلاق خود زدوده اند             

 اند و ابدان خود را از اعمـال زشـت و منکـر              از جهالت و اندیشه های فاسد پاک کرده       
گشایند و در تدبیر خداونـد نـه پنهـانی و نـه               زبان به بدگویی مردم نمی    . بازداشته اند 

کند که این گونه افـراد، اهـل          حدس صائب حکم می   ... کنند  آشکارا اعتراضی وارد نمی   
 )463 المبدء و المعاد، صصدر الدین شیرازی،( ».بهشتند

چـه بسـا    « : گوید  ت بیشتر لذتّ و الم های اخروی نسبت به دنیا می          در مورد شدّ   ـ
بیند از لحاظ تأثیر ملایم و یا منافر، شدیدتر از آن است              آن چه را انسان در خواب می      

کند که لذّت و الم       پس حدس صائب حکم می    ... کند  که انسان در بیداری مشاهده می     
 )392همان، ص (.آخرت به مراتب شدیدتر از دنیاست
کند که اگر کسی کمترین قـوتّ تمییـزی داشـته             ـ در بحث اثبات هیولی بیان می      

همگان نیازی ندارنـد کـه      « : گوید  باشد، وجود هیولا را انکار نخواهد کرد و سپس می         
بلکه هر کـس    . شودوجود چنین امری که قابل حوادث و لواحق است، برایشان اثبات            

ته باشد به یقین حاصل از فکر و یا حدس          که کمترین توان گفت و گوی علمی را داش        
گـردد و   شود و نطفه به حیوان یا انسان مبدّل می  داند که خاک به نطفه تبدیل می        می
 .)5/65اسفار صدر الدین شیرازی،(» ...

کنـد کـه تغییـر بـدن و           ی شواهد و مؤیّدات، بیان می      ـ در اثبات تجرّد نفس با ارائه      
ی این است که نفس، غیر از بدن و برتر از آن              ندهاعضا و ثبات شخصیتّ نیز نشان ده      
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: گویـد   سپس با اشاره به این که در حیوانات نیز چنین بیـانی وجـود دارد، مـی                . است
الشـواهد الربوبیـۀ،    (» کند که حیوان نیز همانند ما و دارای کمال ماست           حدس حکم می  «

 )213ص
کنـد و البتّـه در         مـی  این ها برخی مواردی بود که صدرا با حدس احکامی را توجیه           

این گونه موارد تنها راه توجیه، حدس نیست و راه های دیگری نیـز از جملـه برهـان                   
 14.برای توجیه این گزاره ها وجود دارد که مورد توجّه وی بوده است

 
 روش شناسی نقد در حکمت متعالیه

یکی رویکرد اثبـاتی    . در تأسیس یک نظام فکری و فلسفی دو رویکرد ضروری است          
ی نـو و طراحـی        ی مبانی تازه، نظریـات ابتکـاری، ادلـه          ارائه. و دیگری رویکرد ابطالی   

نظامی استوار و منطقی میان مبانی و نتایج و امثـال آن همگـی از مصـادیق رویکـرد                   
از طرف دیگر توجه به اندیشه هـای        . اثباتی در تأسیس یک مکتب جدید فکری است       

 ساختن اشتباهات متفکرین دیگر نیز جنبـه  رقیب، بیان ضعف مبانی دیگران و نمایان  
 .های سلبی و رویکرد ابطالی در یک نظام نوین فکری است

ی مکتب فلسفی اش ابتدا همراه دیگر حکما          ی خود، برای ارائه     ملاصدرا بنا به گفته   
کند و سپس با نشان دادن نقاط اختلاف خود با آنـان، از دیگـر فیلسـوفان                   حرکت می 
ی   ی خود بـر اثبـات رأی و اندیشـه            این مسیر در ضمن بیان ادله      در (.گیرد  فاصله می 

پـردازد و سسـتی مبـانی آنـان و قـوتّ              ی حکما نیـز مـی      خویش، به نقد مبانی و ادلّه     
 نقـد هـای ملاصـدرا بـر دیگـر      ).سـازد   ی خود را از این دیدگاه نیز نمایان مـی          اندیشه

در .  نقـد ادلـه و نقـد نتـایج         نقد مبانی، : توان از سه منظر نگریست      اندیشمندان را می  
پردازیم و در انتها نیز اشـاره ای بـه آفـات     ی نمونه هایی از این نقدها می ادامه به ارائه 

نقد خواهیم کرد تا ببینیم آیا صدر المتألهین در نقد دیگران به آن دچار شـده اسـت                  
 .یا نه
 

 نقد مبانی
دن آن، نقـد مبـانی آن       از جمله راه های نقد یک نظریه و نشان دادن غیر موجه بـو             

ملاصدرا در مواردی به این نکته توجه داشته و با نشان دادن غیر موجـه بـودن                 . است
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البته باید توجه داشت که در بسیاری از مـوارد          . کشد  ی حکما را به نقد می       مبانی، ادله 
سعی ملاصدرا در این است که بتواند مبانی خود را با بزرگان فلاسـفه یکسـان نشـان                  

کند و به  ا جایی که ممکن است اقوال آنان را به سوی دیدگاه خود نزدیک می  دهد و ت  
چرا که خاستگاه نظریات آنان را  با آرا و اندیشـه            . پردازد  تأویل آن بنا بر نظر خود می      

 لـذا یـافتن     15.دانـد   بیند و همه را بر گرفته از مشـکات نبـوت مـی              های خود یکی می   
ی پیشین در آثـار صـدر         تفکر حکما و فلاسفه   نقدهای صریح در اصول و مبانی اصلی        

 :ولی به هرحال برخی موارد آن از این قرار است. المتألهین آسان نیست
کند ولـی     ـ یکی از مواردی که ملاصدرا در آن به صراحت استدلال حکما را رد نمی              

توان مردود بودن آن را نتیجه گرفت، ترجیح بیان خود در             باتوجه به ردّ مبانی آن، می     
از آن جـا کـه در دیـدگاه صـدر المتـألهین             . برهان صدیقین بر بیان دیگر حکماسـت      

اصالت از آنِ وجود است و ماهیت اعتباری است، لذا هر بیانی کـه مبتنـی بـر احکـام                    
ی این موارد ابتنای اثبات وجود واجب بر          از جمله . ماهیت باشد قابل قبول نخواهد بود     

 بر اساس امکان ممکنات هـر چنـد در جـای            اثبات وجود واجب  . امکان و وجوب است   
خود نتیجه بخش است، اما با توجه به اصالت وجود باید دانست کـه امکـان وجـودی                  

لذا ملاصدرا بیان اتم و اشـرف       . همان فقر وجودی و وابستگی و عین الربط بودن است         
یـان  داند و بیـان اهـل االله را ایـن ب            در اثبات واجب را بیان مبتنی بر اصالت وجود می         

 .کند معرفی می
ـ و هم از این روست که ملاک احتیاج معلول به علت را نه ماهیت آن و نـه امکـان                     

 16)74 الشواهد الربوبیۀ، صصدر الدین شیرازی، (.داند آن بلکه فقر وجود و ضعف وجودی آن می
ـ در موضوع تقدم ارواح انسانی بر ابدان و یا حدوث نفـس انسـانی حکمـا نظریـاتی       

یکی از بیانــات شـیخ اشـراق در رد تقـدم     .  جمله شیخ اشراق منکر آن است از. دارند
که منظـور او از انـوار       (گوید اگر انوار مدبره       او می : ارواح انسانی بر ابـدان، چنین است     

آید که نوری وجود      قبل از ابدان وجود داشته باشد، لازم می       ) مدبره همان نفوس است   
ملاصدرا در  . نکند و لذا وجودش معطل خواهد بود      داشته باشد که هیچ بدنی را تدبیر        

کسی که قایل به وجود ارواح قبل از ابدان است، وجود آن            : گوید  جواب این اشکال می   
به عبارت دیگر قایلین به تقـدم ارواح قبـل   . داند و نه وجود تعلقی را وجود مفارقی می  
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لـذا  . قی به جسم ندارنـد دانند و عقول هیچ تعل  از ابدان، وجود ارواح را وجود عقلی می       
بلـه اگـر وجـود نفسـی        . آید  اگر بدنی را تدبیر نکنند تعطیلی در وجودشان پیش نمی         

بود و حـال آن       برای آن قایل بودند لازمه عدم تعلق نفس به بدن تعطیل وجودش می            
شود که در این جا ملاصدرا با نفی مبنای شیخ اشـراق،              مشاهده می . که چنین نیست  
 )8/366 اسفارصدر الدین شیرازی، (.داند فی به انتفای موضوع میاشکال او را منت

توان به عنوان نقد مبنایی در آثار ملاصدرا ارائـه کـرد،              ـ از دیگر نمونه هایی که می      
. نقد او نسبت به نظر ابو البرکات بغدادی در تبیین چگونگی ادراک جهت صوت است              

ت صدا چنین اسـت کـه مـا ابتـدا          بنا به نقل ملاصدرا دیگر حکما قایلند که درک جه         
ی  سـپس در باقیمانـده  . شنویم بدون این که جهت آن را تشخیص دهـیم      صوت را می  

رسـد،    ی این دو و مابقی صدا که به مـرور بـه مـا مـی                 کنیم و با مقایسه     صدا تأمل می  
لذا در مواردی هم چون صدای رعد که        . کنیم  ی آن تا خود را درک می        جهت و فاصله  

ی آن با ما زیاد است و صـدای چـرخش آسـیاب در نزدیکـی                  نیم فاصله دا  هر چند می  
 .گذاریم خود که صدایی شبیه رعد دارد؛ تفاوتی نمی

گوید اساسـا     کند، می    نقل می  المعتبراما ملاصدرا در نقد این نظر که آن را از کتاب            
شنیدن عبارت از شنیدن صوت بدون جهت و قرب و بعد نیست به این گونه که چند                 

.  متتابع و پشت سر هم باشد بدون هیچ گونه درک جهـت و یـا قـرب و بعـدی                      درک
صـدر  ( بلکه سمع عبارت است از ادراک یک شیء همراه جهـت و دوری و نزدیکـی آن                

کند که شنیدن یک       یعنی مبنای قول معروف را  رد می        ).175 و   8/174اسفار   الدین شیرازی، 
البته ملاصدرا در ادامه، این نظـر  . ندک صدا را به درک چند شیء پی در پی تفسیر می         

 .کند که به آن اشاره خواهیم کرد را از لحاظ نتیجه نیز رد می
ـ در جای دیگر به دهمین دلیلی که در اثبات بطـلان تسلسـل اقامـه شـده اسـت،                    

قـایلین بـه ایـن بیـان چنـین اسـتدلال            : در تقریر این بیان باید گفت       . کند  اشاره می 
شود و یـا      علت و معلول یا قابل تقسیم به دو هست که زوج می           ی    کنند که سلسله    می

گویند اگر زوج باشد از عـدد فـرد           سپس می . نیست که در این صورت فرد خواهد بود       
. بعدی خود کوچک تر است و اگر فرد باشد از عدد زوج بعد خود کوچـک تـر اسـت                     

نـابراین  پس به هر صورت محصور بین حاصرین است و لـذا محـدود خواهـد بـود و ب                  
و نـه   (در نقـد ایـن اسـتدلال        . ی نامتناهی از علت و معلـول نخـواهیم داشـت            سلسله



                                                                                           
       

 
 
 
 

                                                        59                                                                نقد در حکمت صدراییروش شناسی توجیه و 
                                         

 

 اساسا تقسیم پذیری یا تقسیم       که گوید  ملاصدرا می ) ی آن که مورد قبول است       نتیجه
ناپذیری به دو در اعداد محـدود مطرح است و نـه در نـامحدود و لـذا ایـن اسـتدلال                  

 )2/167اسغار صدر الدین شیرازی،(. لت و معلول کارآمد نیستی ع در اثبـات تنـاهی سلسله
کند   ـ در همین رابطه مبنای استدلال دیگری در بطلان تسلسل را این گونه رد می              

 ،ی معلول ها موجودیتی مستقل دارد       که ابطال تسلسل مبتنی بر این که علت سلسله        
این امر بنا شده اسـت کـه     بر   ،و لذا علتی فرا تر و خارج از سلسله  لازم خواهد داشت            

میان وحدت و وجود تفاوت خارجی قایل است در حالی که ما گفتیم وحدت و وجـود             
لذا مجموعه ای واحد از چند چیز، وجودی مستقل از وجودِ آن ها ندارد              . مساوق است 

 )2/157همان (.تا بخواهیم برای آن، علتی جدای از علت آحاد آن مجموعه قایل شویم
 با توجه به منای اصالت وجـود، اسـتدلال فخـر رازی بـر معلولیـت                 ـ در جای دیگر   
گوید در انتساب وجود به سیاهی، این ماهیت است که            رازی می . کند  ماهیت را رد می   

شود و نه وجود و بنا بر این جهت احتیاج در ماهیت اسـت و نـه در    امکان بر او بار می   
صدر المتألهین در   . و نه وجود  پس آن چه معلول است و نیازمند، ماهیت است          . وجود

گیرد که اثـر علـت را اتصـاف        این بیان از این جا نشأت می      : گوید  نقد این استدلال می   
حال آن که ماهیت قبل از وجـود تقـرر و         . دانند و نه وجود معلول      ماهیت به وجود می   

 .تحققی ندارد که بتوان آن را به وجود متّصف کرد
 قول اسـتاد خـود، میردامـاد        همچنینول اشراقیان و    نظیر این ایراد را ملاصدرا بر ق      

کند و آن را مبتنی بر اصالت ماهیت و اعتباری  مبنی بر مجعول بودن ماهیت، وارد می
ی اصالت وجـود و   به همین دلیل این اعتقاد را مردود به ادله. شمرد بودن وجود بر می   

 )75-74 الربوبیۀ، صص الشواهدصدر الدین شیرازی، (.کند ردّ اصالت ماهیت معرفی می
ـ در بحث علم الهی متصوفه چنین قایلند که ماهیات به وجود علمی ـ به تبع اسما  

دانـد و هـر    این قول را مبتنی بر اصالت وجـود مـی  . و صفات ـ قبل از ایجاد موجودند 
 .داند گونه تقررّ و تحقّقی برای آن را قبل از وجود متناقض می
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 نقد ادلّه
ی طـرف مقابــل       خورد، نقـد ادلّــه     ر آثـار ملاصدرا به چشم می     نوع دیگر نقد که د    

توان گونـه هـای مختلف را جست و جو کرد کـه در ادامــه               در این نوع نقد می    . است
 :پردازیم ی نمونه هایی بـرای هـر یک می به ارائه
 در این عنوان که در منطـق سـنتی آن را بـا              :پنداری چیزی که دلیل نیست     دلیل
در ایـن   . کنند  برند، توجیه مدعا را مخدوش می        نام می  ۀً عل ۀٍبعل اخذ ما لیس     ی  مغالطه

 بعضـی   همچنـین . مغالطه به طور معمول، دلیل یا اخص از مدعا ست و یا اعـم از آن               
تـوان بـه      موارد نیز وجود دارد که در آن، دلیل، ربطی منطقی به مـدعّا نـدارد و نمـی                 

توان مواردی را مشاهده کرد کـه          ملاصدرا می  در آثار . ی آن چیزی را ثابت کرد       وسیله
 :کنیم برخی از این موارد را ذکر می. در نقد دیگران به این روش عمل کرده است

ملاصدرا در بحث معاد و در ذیل بحث اعراف نظر مفسرین در باب اصحاب اعراف را                
 قایلنـد  دانند و برخـی  کند که بعضی از آن ها اصحاب اعراف را انبیا می       چنین نقل می  

ر از اهل ثـواب هسـتند و عـده ای           تکه اعراف کسانی هستند که از حیث مقام، پایین          
 در  کهگوید  سپس در رد این قول اخیر می      . کنند  نیز اصحاب اعراف را شهدا معرفی می      

ی مورد نظر اصحاب اعراف با صفت علم و معرفت معرفی شده اند که اهل شقاوت                  آیه
لیلی نداریم که شهدا دارای چنین معرفتی نسـبت بـه           ولی د . شناسند  و سعادت را می   

 .ی سعدا و اشقیا داشته باشند همه
کند که اسافل را نشاید کـه از ایـن             قول سوم را هم به همین دلیل رد می         همچنین

کنـد کـه اصـحاب اعـراف          معرفت بهره ای برده باشند و سپس نظر خود را ارائـه مـی             
شناخته اند و در ایـن جـا در            شقاوت را می   کسانی هستند که در دنیا اهل خیر و اهل        

ن عـالی اعـراف نشسـته انـد و شـاهدان الهـی در صـحرای محشـر                   امقام رفیع و مک ـ   
دارد که قول مفسرین هیچ ربطـی   در این بیان در حقیقت ملاصدرا بیان می    . باشند  می

 )9/317 اسفارصدر الدین شیرازی، (.به مدعایشان ندارد
ابـن عربـی در   . کند ربی نیز از این نوع نقد استفاده می      در جای دیگر و در نقد ابن ع       

اثبات انقطاع پذیری عذاب از اهل جهنم به یک آیه از قـرآن و یـک روایـت از پیـامبر         
کند و در حدیث نبوی       کند که قرآن  معذبین را اصحاب آتش معرفی می           اسشتهاد می 

یان شده است که همـه      کند که در این روایت ب       نیز آنان را با عنوان اهل جهنم یاد می        
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گیـرد کـه چـون شـدیدترین          سپس نتیجه مـی   . شوند مگر اهل آن     از جهنم خارج می   
عذاب آن است کـه کسی را از موطن خویش جدا کنند کـه بـه آن الفـت دارد؛ پـس                     

 چرا کـه اهـل آن و        ،مانند از آن در عذاب و رنج نیستند         کسانی که در جهنم باقی می     
 .مألوف با آن هستند

کند که این بیان در واقـع         داند و بیان می     ألهین این استدلال را مردود می     صدر المت 
توان برای اهل و اصحاب معنـی دیگـر هـم چـون مقـارن و         استناد به لغت است و می     
 .مجاور را نیز در نظر گرفت

پذیریم کـه مفارقـت مـوطن، شـدیدترین           کند که این را هم نمی        بیان می  همچنین
ن طبیعی مورد نظر باشد که اثبات آن بـرای اهـل آتـش              عذاب باشد مگر آن که موط     

 .بسیار دشوار است
کنـد و     البته در ادامه ملاصدرا برای ایـن مطلـب آیـه ای مناسـب را پیشـنهاد مـی                  

کـرد     گوید جا داشت که ابن عربی در اثبات مدعای خود به این آیه اسـتدلال مـی                  می
 چـرا کـه موجـودی کـه بـه           .»ی بسیاری را برای آتش خلق کـردیم         هر آینه عده  «که  

حسب قضای الهی، غایتش آتش جهنم است چاره ای نیسـت کـه ایـن آتـش موافـق                   
 )9/343 اسفارصدر الدین شیرازی،(. طبعش باشد و لذا برای وی عذاب نخواهد بود

تقـدم و تـأخر اجـزای       « که   کند که حکما در برابر این سخن        در مورد دیگر نقل می    
 ،»در مقام خارج بایـد توأمـان وجـود داشـته باشـند            زمان از قبیل متضافین است که       

گویند که این تضایف به لحاظ ذهنی است و عقل هنگامی که اجـزای زمـان را در                    می
 .کند کند، حکم به آن در خارج می ذهن لحاظ می

 گویـد   شـمرد و مـی      م از مدعّا بر می    در قبال این استدلال ملاصدرا دلیل حکما را اع        
ب معیت در عقل است، در خارج نیز این معیـت را اقتضـا              تضایف همان گونه که موج    

کند که معیت  البته خود وی در ادامه بیان می   . کند و لذا این استدلال مردود است        می
اجزای زمان در خارج محذوری ندارد چرا که متضایفین بایـد در نحـو وجـود معیـت                   

ی وجود اجزای زمان     داشته باشند و این معیت در اجزای زمان بر قرار است زیرا نحوه            
 )61ـ60 الشواهد الربوبیۀ، صص صدر الدین شیرازی، (.اتصال تجددی است
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کند و آن را هـم ضـعیف          در جای دیگر دلیل ابو البرکات را بر حدوث نفس ذکر می           
گوید اگر نفـس قبـل از ایـن بـدن             ابو البرکات در اثبات حدوث نفس می      . شمرد  بر می 

در حـالی کـه تناسـخ باطـل         .  قایل به تناسخ باشیم    آید که   وجود داشته باشد لازم می    
مانـد و     ی ما باقی می     زیرا در این صورت باید تعلق به بدن قبلی در یاد و خافظه            . است

 .کردیم آن را فراموش نمی
کند و در     ملاصدرا در بیان ضعف این استدلال ابتنای آن بر ابطال تناسخ را ذکر می             

چـرا کـه امکـان    . بر ردّ تناسخ نیز مخدوش اسـت     کند که دلیل وی       ادامه نیز بیان می   
لـذا  . دارد با تبدیل قوا و مدارک و مشاعر، علوم گذشته نیز از حافظه پاک محـو شـود                

یعنی نبود علم   . تمسّک به فراموشی در ابطال تناسخ در حقیقت استدلال بر اعم است           
البتّه نقد ملاصدرا   . ی اتفاق افتاده باشد     تواند در اثر عواملی غیر از نبود اصل حادثه          می

 صـدر الـدین شـیرازی،    (.در این جا ناظر به نقد دلیل ابوالبرکات است و نه ابطال اصل مدعّا         
 )8/341اسفار

در یک جـا هم به بیان دلیل اهل کـلام بر جسمانی بـودن معــاد اشــاره                 ملاصدرا  
: کنـد   تقریر مـی  او استدلال متکلمان را این گونه       . داند  کند و آن را اعمّ از مدعا می         می

کند که آیا ندیده اید که چگونه خداوند آتـش را از درخـت                خداوند در قرآن اشاره می    
کنیم؟ پس خدایی که آتـش        این کار را می   که  کشد؟ آیا این شمایید و یا ما          بیرون می 

دارد، قطعـاً     نورانیِ متصاعدِ گرم را در دل درخـت ظلمـانیِ متسـاقطِ سـرد نگـاه مـی                 
 .تقرق بدن انسان و حیوان را هم گردآوری کندتواند اجزای م می

کنـد کـه      این استدلال تنها بیان مـی     : گوید  صدر المتألهین در نقد این استدلال می      
امکان دارد که خداوند این اجزای متفرقّ را کنار هم گردآورد و دوبـاره روح را بـه آن                   

 بر این کـه تفـاوت   مضافاً. تواند در همین دنیا اتفاق بیفتد متعلق کند و این مطلب می 
دیگر این دنیا با آخرت در این است که در این جا روح بـه بـدن قـائم اسـت ولـی در                        

 .کنـد  آخرت قوام بدن به روح است که این استدلال چنین تمایزی را پشـتیبانی نمـی           
 )156و9/155 اسفار صدر الدین شیرازی،(

 
 به آن اشاره کرد، عدم توان در نقد ادله  از موارد دیگری که می:عدم تکرار حد وسط

ی اثبـات     دانیم در قیاس واسطه     همان گونه که می   . تکرار حد وسط در استد لال است      
اگر ایـن حـد وسـط در مقـدمات          . باشد  محمول برای موضوع در نتیجه، حد وسط می       
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لذا یکی از راه هایی کـه       . استدلال عیناً بکار نرفته باشد، استدلال مخدوش خواهد بود        
از . د اقوال دیگران پی گیری کرده است، روشن کردن این مغالطه است           ملاصدرا در نق  

 همچنین. شود، اشتراک لفظ است مسایلی که عدم دقت در آن موجب این مغالطه می
ی عدم تکرار حـد   خلط مفهوم و مصداق نیز یکی دیگر از اموری است که منشأ مغاطه      

 .کنیم توسط ملاصدرا اشاره مینمونه هایی از این نوع نقد به در ادامه . شود وسط می
چطـور  : گویـد  کند که مـی  در بیان این که نفس فساد پذیر نیست، نقدی را نقل می       

ممکن است وجود مجرد از مادی حادث شود در حالی که مجرد هیچ تعلقی به مـاده                 
صدر المتألهین در جواب این نقد علاوه بر جواب         . ندارد و در آن استعدادِ وجود نیست      

چرا که لفـظ    . ی اشتراک لفظ وجود دارد      دارد که در این اشکال مغالطه        می حلی، بیان 
قبول هم به معنی قوه استعدادیه است و گاهی هم به معنی انفعال و اتصـاف کـاربرد                  

 )8/389همان( . در آن خلط ما بالذات و ما بالعرض هم وجود داردهمچنین. دارد
یـا بایـد وجـود    : گویـد  کند که می  در جای دیگر به استدلالی از فخر رازی اشاره می         

ی لوازمشـان مسـاوی    ی موجودات در همـه   مشترک لفظی باشد و یا این که باید همه        
ملاصدرا در جواب به این اشکال که در مبحث ماهیت نداشـتن واجـب بـه آن                 . باشند

گوید این سخن از آن جا ناشی شده است که بین تساوی در مفهوم                کند، می   اشاره می 
 . حقیقت تمایز قایل نشده استو تساوی در
دانـد کـه در     در ادامه همین اشکال را بر استدلال دیگری از رازی وارد می           همچنین

اگر وجود اقتضای عروض و یا تجرد داشته باشد هـم در ممکـن              : گوید  رد تشکیک می  
آید که وجود  جاری است و هم در واجب و اگر هم هیچ اقتضایی نداشته باشد لازم می 

صدر المتألهین در ردّ این بیان هـم آن را ناشـی از             . غیر باشد که باطل است    واجب از   
 )1/121همان. (کند خلط مفهوم تساوی و مصداق آن ارزیابی می

در این شـیوه    . ی دیگر نقد ادلهّ استفاده از قیاس مقاومت است           گونه :قیاس مقاومت 
 کبـرای آن را ابطـال       ی یک قیاس، اصلی ترین مقدمه قیاس اول، یعنی          از نقد با اقامه   

. ی قیاس دوم نقیض کبرای قیاس اول خواهـد بـود            به این ترتیب که نتیجه    . کنند  می
  17.کنند ی اعتبار ساقط می در این صورت با باطل شدن کبرای قیاس، آن را از درجه
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ی اسـتدلال     ملاصدرا در بیان عدم بطلان نفس پس از از بین رفـتن بـدن، خلاصـه               
اگر نفس با از بین رفتن بدن از بین بـرود، بـا تبـدل و                : کند   می فلاسفه را چنین ارائه   

در حالی که در خـلال تغییـر و تبـدیل اجـزای بـدن در                . رود  تغییر آن هم از بین می     
رود در پـی منعـدم         هر چیزی که از بـین مـی        همچنین. همین دنیا، نفس ثابت است    

ی آن اسـت   ه مـاده شدن علت و اسباب آن است و از آن جا که بدن نه محل نفس و ن        
 .رود لذا در پی انعدام آن، نفس از بین نمی

کند که نفس نـزد ایـن حکیمـان جـوهری            ملاصدرا در ابطال این استدلال بیان می      
عقلی است که در ابتدا بالقوه است و سپس بعد از اکتساب علوم و معارف بـه فعلیـت                   

دن است و مگـر نـه   پس چگونه قبل از آن که عقل شود مستقل و مفارق از ب . رسد  می
این که در بیان شما هر مستقل الذات، عقل بالفعل است و هر عقل بالفعلی در علـم و                

 .معرفت کامل است
ی کبـرای اسـتدلال حکمـا را مخـدوش            در این بیان در حقیقـت ملاصـدرا مقدمـه         

چرا که در آن فرض شده بود که نفس در همین زندگی هم از بـدن مسـتقل                  . داند  می
ی این سخن کامل بودن نفس در علم و معرفت است کـه خـلاف فـرض                 است و لازمه  

ی آن    کند که نتیجـه     مخدوش بودن این مقدمه را با یک برهان دیگر تبیین می          . است
 )145ص ، اسرار الآیاتصدرالدین شیرازی، . (نقض کبرای قیاس ا ول است

ملاصـدرا  . ی دیگر این مدل نقد، در ردّ استدلال متکلمان وجود واجـب اسـت          نمونه
 :کند استدلال آنان را در ضمن دو قیاس چنین بیان می

 اجسام از حرکت و سکون خالی نیست
 هر چیز که از حوادث خالی نباشد، خود حادث است

  .پس اجسام حادث است
هر حادثی نیازمند محـدث اسـت و از         : کند   تقریر می  هم چنین سپس قیاس دوم را     

سم باشد و مبتنی بر ابطـال دور و تسلسـل           تواند ج   آن جا که محدث اجسام خود نمی      
 .شود وجود واجب ثابت می

گوید این مقدمه نه  او می. داند ملاصدرا در حقیقت کبرای قیاس اول را مخدوش می       
بـرای اثبـات ایـن      . ی چیزی باشـد     تواند دلیل و بینه     خود مدللّ و مبین است و نه می       

ض، ملازم تغییر جوهر کـه محـلّ آن         در نزد اینان تغییر اعرا    : گوید  ادعای خود هم می   
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توان این  گوید اگر قایل به حرکت جوهری باشیم می         البته در ادامه می   . باشد  است نمی 
استدلال را تام دانست ولی با مبنای متکلمان چنین استدلالی تام نیست و کبرای آن               

س، شود که صدر المتألهین با ابطال کبـرای قیـا   در این جا مشاهده می . شود  نقض می 
 .کند آن را ابطال می

لازم به تذکر است که منظور ملاصدرا این نیست که با ابطال برهـان متکلمـان بـر                  
بلکه همان طور که واضح است منظـور وی تـام           . اثبات واجب، منکر وجود واجب شود     

باشد و از این رو باید به دنبال برهانی تام بـر اثبـات    نبودن این استدلال بر مقصود می  
بـه  . این نکته در دیگر موارد نقدی که ارائه کردیم نیز صـادق اسـت             .  بود وجود واجب 

این معنی که در همه جا ملاصدرا به دنبال ردّ نتایج حاصل از استدلالات نیست بلکه                
هر چند که نتیجه را قبول دارد و بـا          . ی استدلال است    منظور وی باطل دانستن نحوه    

 .کند برهانی دیگر آن را ثابت می
 

 یجهنقد نت
ی آن مورد خدشـه     در این نوع از نقد صرف نظر از مبانی و یا روش استدلال، نتیجه             

. شـود   ی بدست آمده از یک استدلال نقض مـی          به این صورت که نتیجه    . شود   می قعوا
یکی قیاس معارضـت و آن بـه ایـن          . نقض نتیجه به صورت های زیر امکان پذیر است        

ی استدلال مورد نقد، ثابت شود        ض نتیجه ی قیاسی دیگر، نقی     صورت است که بوسیله   
ی   راه دیگر این گونه است کـه نتیجـه        . که در این صورت بطلان آن هویدا خواهد شد        

استدلال مورد نظر را صغرای قیاسی دیگر قرار دهیم و با یک کبرای صـادق، قیاسـی                 
صـورت  . یکی از اقسام برهان خلف اسـت     منتج اشتباه و غلط تشکیل دهیم که این راه        

گیرد و نتیجه که حکمی کلی است، با          ی مثال نقض صورت می      دیگر این که به وسیله    
ی باطل آن     شود و یا با تطبیق استدلال بر مثالی دیگر نتیجه           یک مثال نقض باطل می    
 بطـلان آن را   حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجور واحـد  ی  را آشکار سازیم و با قاعده     

ی بدسـت     ی آخر این است که نتیجه      و گونه . ریّ دهیم ی قیاس مورد نقد تس      به نتیجه 
باشد،   آمده را با نتایج دیگر که یا متفق علیه است و یا مورد قبول استدلال کننده می                

 .مقایسه کنیم و ناسازگاری آن را نشان دهیم
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خـوریم کــه نمونـه        در میان آثـار ملاصدرا به این گونه هـای نقد نتیجه نیز بر مـی             
 :دهیم  ارائه میهایی از آن را

 ملاصدرا از این روش در ابطـال بیان متصوفه مبنی بر این که خدا              :قیاس معارضت 
کند که متصـوفه خـدا را از          او ابتدا بیان می   . کند  دانند، استفاده می    را وجود مطلق می   

دانند که خدا نه عدم است و نه معدوم و نه ماهیت موجود بـه                 این رو وجود مطلق می    
اما وجود خاص هم نیست چرا که یا باید همراه قید باشد            . د وجود باشد  پس بای . وجود

پـس  . شود و یا معروض عارضی که محتـاج خواهـد شـد             که در این صورت مرکب می     
 .وجود مطلق است

دانـد و بیـان       ی آن را مردود مـی       صدر المتألهین در ابطال این استدلال ابتدا نتیجه       
ر موجودی حتی قاذورات را واجب بدانیم کـه         آید ه   کند که در این صورت لازم می        می

ی دیگر این نتیجه این اسـت         گوید لازمه    می همچنین. حق متعـال مبرای از این است     
چرا که وجود مطلق مفهومی است از معقولات ثــانیه          . که واجب را غیر موجود بدانیم     

م و مصداق   در ادامه به نقد ادلّـه و نشـان دادن خلط مفهو         . که تحققی در خارج ندارد    
 ) 256و 1/255 اسفارصدر الدین شیرازی،(. پردازد توسط آنان می

در این روش در حقیقت ملاصـدرا از طریـق قیـاس معارضـت بـه ابطـال اسـتدلال                   
ی قیاس آنان را به وسیله یک قیـاس اسـتثنایی    چرا که نتیجه. متصوفه پرداخته است 

 :بازسازی استبیان وی به این صورت قابل . رفع تالی باطل کرده است
ی موجودات حتی قاذورات عـین واجـب          اگر واجب، وجوب مطلق باشد آن گاه همه       

 .خواهند بود
 .ی موجودات حتی قاذورات است لکن واجب منزه از عینیت با همه

 .نتیجه این که واجب، وجود مطلق نیست
 و یا در بیان دوم در حقیقت با قیـاس خلـف نتیجـه بیـان متصـوفه را                    :قیاس خلف 

 :شمرد ل بر میباط
 .واجب، وجود مطلق است

 .وجود مطلق تحقق خارجی ندارد
 .واجب تحقق خارجی ندارد: نتیجه
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ی دیگر این نوع نقد در ابطال دلیل هشتم متکلمـین بـر حـدوث عـالم قابـل                     نمونه
کنند که تأثیر مؤثر در مـا لـه المـؤثر یـا در                ایشان چنین استدلال می   . مشاهده است 

در دو حالـت اول،     . در حال حـدوث آن و یـا در حـال بقـای آن             حال عدم آن است یا      
 .باشد فرض سوم هم که باطل است زیرا تحصیل حاصل می. شود حدوث عالم ثابت می

 ملاصدرا با پذیرش فرض سوم، استدلال متکلمان در تحصـیل حاصـل بـودن ایـن                
ته باشـند،   اگر ممکنات حال بقایشان نیاز به مؤثر نداش ـ       : کند  فرض را این گونه رد می     

آید که با فرض معدوم شدن باری تعالی آن ها منعدم نشوند، کـه ایـن غلـط                    لازم می 
آید که هیچ یک از حوادث هیچ گاه معدوم نشود که این نیـز                 لازم می  همچنین. است

 )7/323 اسفارصدر الدین شیرازی،. (مورد قبول نیست
 .کند ن را ابطال میشود که ملاصدرا با برهان خلف، استدلال متکلما مشاهده می

در عنوان نقد مبـانی  . کند  را نقد می   المعتبر در جای دیگر به این روش قول صاحب       
دانـد و در      اشاره کردیم که ابوالبرکات ادراک جهت صوت را جدای از ادراک صوت می            

صدرالمتألهین در ادامه نقد دیگـری بـر        . مقابل نیز نقد ملاصدرا بر مبنای او را آوردیم        
اگر بپذیریم کـه درک جهـت صـوت از درک خـود             : گوید  سازد و می    ارد می این قول و  

شـود،    ی اصوات پی در پـی حاصـل مـی           صوت جدا ست و پس از آن و در پی مقایسه          
ی دوم از هر جهت که بـود، عینـاً همـان              آید که صدای شنیده شده در مرتبه        لازم می 

 جهت خاص تخصص که این خلف است زیرا اصوات جزیی به وضع و. صدای اول باشد
 در این جا    )176و8/175اسفار صدر الدین شیرازی،  . (خورد و مدرَک سمع، امری کلی نیست        می

بنـدد و     ی استدلال ابو البرکات، آن را در یک قیاس دیگر به کار می              نیز با قبول نتیجه   
 .آورد نتیجه ای غیر قابل قبول از آن بدست می

ل بهمنیار بر عرض بودن وجود، قـول او را     در جای دیگر و در ردّ استدلا      : ناسازگاری
همان گونه که   : کند  بهمنیار چنین استدلال می   . کند  ی تالی فاسدش ابطال می      با ارائه 

باشـد،    وجود معلول موضوع دارد و هر عرضی متقوم بـه وجـودش در موضـوعش مـی                
ر البته نه به صورتی کـه چیـزی د  . وجود انسان نیز متقوم به اضافه اش به انسان است 
 .مکانی موجود باشد و سپس امری بر او عارض شود



 
 
 
 

   

                                                                                                         پژوهش های فلسفی68
 

. باشـد   ی این سخن تقدم شیء بر خود می         گوید لازمه   ملاصدرا در ردّ این سخن می     
چرا که اگر وجود را عرض بدانیم باید ماهیت را قبـل از آن دارای تحقـق بـدانیم کـه                     

. باشد   می وجود بر آن عارض شود و این در حقیقت تقدم وجود بر وجود است و باطل               
 )9 ص،ۀالشواهد الربوبی صدر الدین شیرازی،(

دهـد و وجـود       در این جا در حقیقت ملاصدرا ناسازگاری قیاس بهمنیار را نشان می           
 .سازد تناقض در آن را آشکار می

 دیدگاه شیخ اشـراق در اصـالت ماهیـت را بـا نظـر دیگـر وی در تنـاقض                   همچنین
آیـد کـه بـرای        م وجود موجود است، لازم می     اگر بگویی : گوید  شیخ اشراق می  . داند  می

وجود در محمول هم وجودی دیگر قایل شویم و همین گونه تسلسـل پـیش خواهـد                 
گوید که موجودیت وجـود بـه         ملاصدرا ضمن این که با استناد به قول بوعلی می         . آمد

معنای این است که وجود حقیقت آن است؛ این قول شیخ الهی را با قول بـه اصـالت                   
بینـد و آن را تنـاقض صـریح در کـلام بـر                ر نفس و مفارقات در تعـارض مـی        وجود د 

 )1/43 الشواهد الربوبیۀصدر الدین شیرازی،. (شمرد می
توان    مورد دیگر نقض استدلال گروهی از متکلمین است که قایلند نمی           :مثال نقض 

و ی مفعول اسـت       چرا که این لفظ بر صیغه     . لفظ موجود را بر واجب تعالی حمل کرد       
چگونه است : گوید صدر المتألهین در نقض این بیان می      . واجب تعالی منزه از آن است     

با این که در . رود بر واجب قابل حمل است که سمع و بصری که در مخلوقات بکار می     
پس همان . این الفاظ هم خداوند از معانی وضعی آن تقدس دارد چرا که جسم نیست           

بریم و او را منزه از معنای وضع         ورد واجب بکار می   گونه که لفظ سمیع و بصیر را در م        
ی   دانیم، به کار بردن لفظ موجود نیـز در بـاره            ی آن بر حسب اطلاقات عرفی می        شده

بنا براین چاره ای از توصیف او با همـین  . واجب تعالی محذوری بدنبال نخواهد داشت    
ه ایـن صـفات عـین       الفاظ مشترک معنوی نداریم با این تفاوت که باید تنبه دهیم ک ـ           

 صـدر الـدین شـیرازی،     . (ذات واجب است و او برتر از معانی متصور ما از ایـن الفـاظ اسـت                
 )1/77الشواهد الربوبیۀ 

کند که یکی از فلاسفه مسلمان در باب معاد جسمانی چـون         در جای دیگر بیان می    
 پرداختـه   نتوانسته آن را با دلیل عقل ثابت کند، به تأویل آیـات وارده در ایـن زمینـه                 

کند که اگر چنین باشـد        سپس نقدی را از یکی دیگر حکما بر این قول وارد می           . است
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چرا که منظورش از الفاظ، ظواهری      . آید که خداوند مردم را گمراه کرده باشد         لازم می 
پـذیرد و آن را نقـض         اما ملاصدرا ایـن نقـد را نمـی        . شود نیست   که از آن فهمیده می    

ی حکایـات و امثـال قـرآن را           ی این حرف این است که همه        مهلاز: گوید  کند و می    می
 .چرا که قطعا در این موارد، منظور این آیات تمثیل امور اخروی است. اضلال بدانیم

 
 آفات نقد

یکی دیگر از مباحث مهم در روش شناسی نقد این است که ببینیم آیا منتقد دچار                
ی چـاه مسـموم     این آفـات مغالطـه  ی مهم ترین از جمله. آفت در نقد شده است یا نه 

منظور از این مغالطه این است که در جایی که حکم کلی وجود نداشـته باشـد،      . است
گیـرد تـا از صـحت یـا سـقم آن              در هر مصداقی به طور مجزا بررسی لازم صورت می         

اندازد و اگر پـاک       هم چون کسی که دلو آبی را در چاه می         . مطلب آگاهی حاصل شود   
ولی اگـر  . کند نوشد و در دفعات بعدی هم همین کار را تکرار می          ن را می  و سالم بود آ   

ی دلوها را     رود و همه    به او گفته شود که این چاه مسموم است دیگر به سراغ آن نمی             
 ))روش نقد اندیشه ها(ملکیان، تفکر نقدی . (ریزد یک جا بدور می

ائه کند و برای جلوگیری از این مغالطه در جایی کاربرد دارد که گوینده ادعایی را ار          
هر گونه اعتراض، مخالفان را با صفتی مذموم از قبیـل کـج فهمـی و یـا نـادانی و یـا                       

ایـن کـار در     . مغرض بودن و امثال آن متهم کند تا  کسی به اعتراض وی توجه نکند              
 .ی دلیل است و از این رو مغالطه نامیده شده است واقع طفره رفتن از ارائه

نمونـه هـایی از   .  که ملاصدرا در مواضعی دچار این آفت شده است  شود  مشاهده می 
 :کنیم این مغالطه را در آثار حکمت متعالیه ارائه می

کند از نفس     در بحث شناخت روح و مسبوقیت بدن به آن، اکثر فلاسفه را متهم می             
جز مقدار کمی شناخت نصیبشان نشده است، آن هم به مقداری که نفـس انسـانی و                 

و اگر هم به بقای آن قایل شده اند بـه خـاطر آن              . انات در آن مشترک است    روح حیو 
سپس در . دانند که این هم از فرط قلت معرفتشان است       است که آن را محل علوم می      
اکثر فلاسفه آ ن را رد کرده اند و آنانی هم کـه آن              : گوید  مورد قبلیت روح بر بدن می     

حال که وضع این حکمـا و فضـلا چنـین          . رندرا قبول کرده اند، هیچ برهانی بر آن ندا        
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 صدر الدین شیرازی،  . (است وای به حال آنان که اهل جدال و خیال و وساوس شیطانی اند             
 در این جا روشن است که منظور وی از اهل جدال متکلمـان اسـت            )147اسرار الآیات، ص  

 .کند که با این تعبیر از آنان یاد می
اینـان قایـل    : کند  یت فلاسفه را چنین متهم می      در جای دیگر باز هم اکثر      همچنین

شود تا شیء معقول واقع نشود این اسـت کـه ذات آن مقـارن                  اند که آن چه مانع می     
لذا باید آن را از همه عوارض جـدا         . باشد  امور زائدی هم چون رنگ و وضع و شکل می         

نـان  ملاصدرا ایـن تـوهم را ناشـی از نقـص فهـم و قصـور درک آ                 . کرد تا معقول شود   
. کنـد   شمرد و آنان را نسبت به شناخت مراتب وجود ناتوان معرفی می             ازحکمت بر می  

 )153و6/152 اسفارصدر الدین شیرازی،(
 در رد اعتقاد معتزله به واسطه میان موجود و معدوم و قول به اعـم بـودن       همچنین

لـدین  صـدر ا  . (کنـد   شیئیت از وجود، این قول را برگرفته از خیالات عجیبه معرفـی مـی             
 )26 الحاشیۀ علی الالهیات، صشیرازی،

اینــان چگونـه وارد   : گویـد   در جـای دیگر در مذمتّ گروهی از متکلمان، چنین می         
شنـاسند و به  چـه        شوند و حـال آن که محسوسـات را  هم نمی           مبـاحث معقـول می  

دهند در حالی کـه از طبیعیـات هـم سـر در               جرأت در بـاب الهیات داد سخن در می       
زنند با این که به منطق و ریاضـیات           ی براهین و قیاسات دست می       به اقامه . آورند  ینم

شناسند و غرضشـان از تعلّـم         از مسایل دینی جز موارد اختلافی را نمی       . آگاهی ندارند 
اصلاح نفس و تطهیر باطن نیست و در پی زدودن صفات و ملکات رذیلـه از دلهاشـان    

 )9/202ر  اسفاصدر الدین شیرازی،. (نیستند
 

 نتیجه
.  در بحث توجیه، نظر ملاصدرا با دیدگاه مشهور تفاوت هایی دارد            دیدیم، کهچنان   

ی یقینی کـه در دیـدگاه         ، نسبت به شش گزاره    خودموجهدر تعیین گزاره های پایه و       
دانـد و گـزاره       مشهور به آن قایلند، تعمیمی داده و آن شش نوع را جزو فطری ها می              

از اشراق قدسی را هم بـه گـزاره هـای غیـر مکتسـب اضـافه                 های حدسی و مکتسب     
در راه اکتساب ازقضایای ثابت به خود نیز حصر گرایی سنتی را قایل نیست و  . کند  می

.بنـدد  راه وجدان و حدس را هم در توجیـه گـزاره هـای ثابـت بـه غیـر بـه کـار مـی                       
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 :نوشت پی1
هو المنقسم إلى التصور و التصدیق المنقسم کل واحد منهما إلى البدیهی و الکسـبی و البـدیهی منقسـم إلـى                      .1

 . الأولى و غیره و الکسبی إلى أقسامه
 6/220 و 6/79 و  5/91 و 5/33 و 3/518 و 3/475همان :  نظیر آن.2
ــر آن.3 ــان، ص:  و نظی ــاد، ص 262هم ــدء و المع ــفار 266 و المب ــان 290 /2 و1/115 و اس  و 6/269 و هم

 9/140 و همان8/66 و همان6/373همان
) بی تا( علی الهیات الشفاء، قم، بیدار الحاشیۀصدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،        و   9/175همان:  نظیر آن  .4

 176ص
ی طریقتنا و هو طریق      المعاد الجسمانی مسدود إلا على من سلک منهجنا و ذهب ف           معرفۀفباب الوصول إلى     .5

 ۀ النبوۀ من مشکاالحکمۀأهل االله و الراسخین فی العلم و الإیمان الجامعین بین الکشف و البرهان المقتبسین نور    
 143-8/142همان:  و نظیر آن9/211اسفار. و االله ذو الفضل العظیم

 2/292اسفار:  و نظیر آن375 و همان، ص382 المبدء و المعاد، ص.6

اعلم أن هذه المسائل التـی وقـع الخـلاف          «: گوید  یگر در تأکید بر روش کشف و شهود چنین می          در جای د   .7
 الاکتسـاب بإنکـار هـذه    ممکنۀ التناول و الحصـول  سهلۀ مع الأنبیاء و لهم الدعاء لو کانت الفلاسفۀفیها لجمهور  

 من أولئک العقـلاء المشـتغلین طـول     لما وقع الخلاف فیها   التعلمیۀ البحثیۀ  بموازینهم و أنظارهم     المنطقیۀالعقول  
 الحاجـۀ  الفکر و النظر فی اکتساب تصور الأشیاء و لما نشأ منهم فیها الخطاء و لما وقعت                  آلۀعمرهم باستعمال   

 و التماس فهم الأسرار مـن       ۀ النبو ۀالأنبیاء فعلم أن هذه المسائل لا تحصل إلا باقتباس الأنوار من مشکا           بعثۀ  إلى  
 مع الحـق    ۀک بتجرید تام للقلب و تطهیر بالغ للسر و انقطاع شدید عن الخلق و مناجات کثیر                فعلی الولایۀباطن  

 و الـدین الخـالص و       الصافیۀ بالنیۀفی الخلوات و إعراض عن الشهوات و الریاسات و سائر أغراض الحیوانات             
رفـع  لیکن نفس عملک نفس جزائک و عین علمک عـین وصـولک إلـى مبتغـاک حتـى إذا کشـف الغطـاء و                         

الحجاب کنت کما کنت فی الباب محضرا عند رب الأرباب فإنک لا تلحق غدا إلا بما علمته و لا تحشـر یـوم                        
 287، صالعرشیۀ»  إلا إلى ما أحببتهالقیامۀ

 178 علی الإلهیات، صالحاشیۀ و 393 و1/53اسفار: نظیر آن.8
 9/109 اسفار .9

 یکون أسبق و آکد من حظه المستفید منه فما لیس لـه              الذات فحظه من الوجود یجب أن      علۀو کل ما هو      «.10
ء یحکـم بـه الوجـدان        و هذا شی  . من الوجود حظ القوام بنفسه فلیس یجوز أن ینال غیره منه حظ القوام بنفسه             

 6/332 و همان3/64 و اسفار73همان، ص: و نظیر آن» . إلى البیان و البرهانالمراجعۀبدون 
  9/140 و همان 7/235 همان و6/635اسفار:  موارد بیشتر.11
  9/56 و اسفار139 علی الإلهیات، صالحاشیۀ:  نظیر آن.12
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 إلا من الصرفۀإذ لا اعتداد بغیر البرهان أو الکشف و الکشف التام أیضا لا یمکن الوصول إلیه فی العقلیات             «.13

نظیر آن  . »العملیۀ و   العلمیۀ  و المجاهدات  الحکمیۀ و   الشرعیۀ من الریاضات    بإعانۀطریق البرهان و الحدس لکن      
 8/76 و همان7/326اسفار

لازم به تذکّر است که گاهی ملاصدرا در کنار برهان و مکاشفه، از طرق دیگری در توجیه قضـایا نیـز نـام                       .14
همچنین حس نیز از مدارکی است که در         . 86 و اسرار الآیات، ص    6/9اسفار: یکی از آن ها قرآن است     . برد  می

 5/200اسفار: ز گزاره ها کارایی داردتوجیه برخی ا
 

 أقول هذا المذهب کالذی قبله لما کان منسوبا إلى العلماء الفاضلین المتقدمین فی              :گوید   به عنوان نمونه می    .15
 و التعلیم لا بد و أن یکون له وجه صحیح غامض یحتاج تحقیقه إلى بحث شدید و تفحـص بـالغ مـع                        الحکمۀ
ر و تضرع إلى االله تعالى و سؤال التوفیق و العون منه و قد کنا ابتهلنا إلیه بعقولنـا                    للذهن و تهذیب للخاط    تصفیۀ

 المسـألۀ  فقط و بسطنا أنفسنا بین یدیه و تضرعنا إلیه طلبا لکشف هذه ۀ لا أیدینا الداثرالباطنۀو رفعنا إلیه أیدینا     
ع و کشف عنا بعض الحجب و الموانـع         ء ملجأ غیر متکاسل حتى أنار عقولنا بنوره الساط         و أمثالها طلب ملتجى   

 .3/337 سفارا... 
 3/19 و 1/278اسفار:  نظیر آن .16

مقدمـۀ  قیاس مؤلف معدّ نحو انتاج مقابـل  المقاومۀ قیاس : کند  ابن سینا قیاس مقاومت را چنین تعریف می .17
امّا عنادا و امـّا  ... ؤخذ کبری التی علیها مدار ذلک القیاس و هی التی تمقدمۀفی قیاس لتبطل فیمنع القیاس بمنع    

 570نک به بوعلی سینا، الشفاء، به تصحیح ابراهیم مدکور و سعید زاده، بیروت، جلد هشتم، ص. مناقضۀ
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